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   و نتايج آن پديدارشناسي رهيافت و روش شرحي بر

 در علوم سياسي

  *دكتر جواد آقاجري
  **عليرضا صحرايي

  چكيده 
به مباحث روش شناختي و  ر توجههاي اخي جدي در دهه يكي از مباحث مهم و
هـاي    البته استفاده از متـدها و روش      . باشد  هاي مختلف مي    كاربست آن در حوزه   

گوناگون از ديرباز موردتوجه و امعان نظر انديشمندان مختلف بوده است، لكـن             
هاي مختلف نمود داشـته       توجه به اين حوزه در قالب پژوهش       هاي اخير   در سال 
كـي از رويكردهـايي كـه انديـشمندان علـوم اجتمـاعي و              در اين راسـتا ي    . است

دهنـد، رويكـرد    سياسي براي بررسي مفاهيم و تحول آن مـورد توجـه قـرار مـي             
هاي پيچيـده در عرصـه        اين رهيافت كه از جمله رهيافت     . باشد  پديدارشناسي مي 

يري دارد  فـس هاي ت   باشد اشتراكات بارزي با رهيافت      علوم اجتماعي و سياسي مي    
. ويـسم وامپريسيـسم رشـد نمـود       يتزيپايان قرن نوزدهم مـيلادي عليـه پو       كه در   

اي را پـيش روي       هاي تـازه     سياست افق  ه شناسانه در حوز   اركاربرد رهيافت پديد  

                                                      
 ، گروه علوم سياسي، تهران، ايران كاربردي ـجامع علميدانشگاه  دانشكده خبر، استاديار* 

 شناسي ارشد علوم سياسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزيدانش آموخته كار** 
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     الملل فصلنامه علمي ـ پژوهشي علوم سياسي و روابط بين    2

گشايد و نتايج روش شناختي و نظري مهمـي را            انديشمندان و نخبگان علمي مي    
يي از برخـي  هدف از نگارش مقالـه حاضـر كـاربرد و پـرده نمـا           . آورد  به بار مي  

دستاوردهاي متدلوژيك و معرفت شناختي رويكـرد پديدارشناسـي در سياسـت            
رسد كه رويكرد پديدارشناسي داراي نتايج سياسي خاصـي           باشد و به نظر مي      مي

.  معرفتـي مناسـبي بـراي نظـام سياسـي را فـراهم سـازد               ايـه توانـد پ    بوده و مـي   
ارشناسـي و انـواع آن،      تبارشناسي، ديرينه شناسي، متـديك بـودن رهيافـت پديد         

ــرد،   ــن رويك ــشمندان اي ــان و اندي ــي آراء بزرگ ــايج روش  بررس ــالاخره نت  و ب
 . بخشد  شاكله اصلي مقاله حاضر را شكل ميپديدارشناسي در علوم سياسي

 روش شناسـي، پديدارشناسـي، آگـاهي، هايـدگر، شـوتز،            : واژگان كليـدي  
  مرلوپونتي
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 3     و نتايج آن در علوم سياسيپديدارشناسييافت و روش  رهشرحي بر

  مقدمه
 و  "بـازوي فلـسفي هرمنوتيـك     "تـوان بـه آن لقـب         پارادايم پديدارشناسي را كه مي    

ديدگاههاي تأويل گرايانه داد، از چند جهت حائز اهميـت در حـوزه روش شـناختي و                 
 در ) سوژه واژه( ذهن و عين   ه در اين نگرش رابط    اولاً. باشد  معرفت شناختي سياسي مي   

و اثبــاتي  در بــاره جايگــاه علــوم عينــي ثانيــاً. گــردد اي، از نــو مطــرح مــي پرتــو تــازه
، فهم دنياي مدرن از خود، و اصالت و معناداري اين خود فهمي به نقـد                ) پوزيتيويستي(

 توضيحاتي كه نظريات قـديم      هاز چنين ديدگاهي است كه هم      ثالثاً. پردازد  و ارزيابي مي  
 هگردد و به طور طبيعـي در نتيج ـ  اند قابل ترديد مي  فهم جهان ارائه دادههو جديد در بار  

 سياسي و اجتماعي و انديشه راسيوناليسم و ترقـي  هيدي ارزشهاي پذيرفته شد  چنين ترد 
دلايلي كـه ذكـر     . شود  دت تاريخي مندرج در آن نظريات نيز دستخوش ترديد مي         وحو  

سازد تا اين رهيافـت بـسيار         گرديد حداقل مواردي است كه هر پژوهشگر را مجبور مي         
  . ر دهدغامض اما در عين حال رهگشا را موردمداقه قرا

 درسـت و    وه، پديدارشناسي بيش از هر چيز دفـاع از شـي          آنچه گفته خواهد شد   بنابر
ت و از بحـران و انـسداد        ي ـترين راه رهـايي از جهـل و جزم         آزاد تفكر است كه بنيادي    

نه براي رهايي راسـتين آدمـي از بـي بنيـادي كـه             اراهي آزاد . مي باشد فكري و فرهنگي    
 هر چيزي اعم از     هاي از تفكر در بار       شيوه ه آن تجرب  نتايج آن هر چه باشد، صرف روش      

دنياي درون خويشتن يا جهان پيرامون ماست كه با رويگرداني از هر آنچـه جـز متعلـق                  
  . گردد فكري ماست آغاز مي

هـاي اجتمـاعي      علاوه بر موارد فوق بايد گفت كه پديدارشناسان بـر مفهـوم پديـده             
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     الملل فصلنامه علمي ـ پژوهشي علوم سياسي و روابط بين    4

هاي اجتماعي شـي ء نيـستند بنـابراين نمـي             پديده آنها   هعقيد به. ها تأكيد دارند    وارزش
هـاي انـساني بايـد بـه دنيـاي            براي شناخت پديـده   . توان آنها را مانند اشياء مطالعه كرد      

هاي انساني را تشريح و تبيـين نمـود و            ها پي برد و براين اساس پديده        هاي انسان   ارزش
هـا و روابـط     به واقعيت پديده  هاي آنها پي نبريم، نمي توانيم       تا به دورن انسانها و ارزش     

 ـپژوهشگران مكتب پديدارشناسي براي ا    . بين آنها دست يابيم    ساني كـردن فرآينـدهاي     ن
پژوهشي، خود به دنبال ايجاد نظريه از طريق درك رفتار انساني با توجه به ابعاد عملـي                 

پيش فرض اصلي پديدارشناسان آن است كه دانش،        . باشند  اش در جايگاه طبيعي آن مي     
متشكل از حقايقي است و بهترين حالت براي شناسايي آن هنگامي است كه پژوهـشگر               

. كند  در موقعيت طبيعي آن قرار گرفته و براي درك دانش، آن چنان كه هست تلاش مي               
 ١اي يـا تحقيـق در ميـدان    آيند، تئوريهاي زمينـه  نظرياتي را كه طي اين فرايند بدست مي  

بـدين ترتيـب پديدارشناسـي نـه تنهـا بـر            (100ــ   101، صـص    1382ازكيا،  ) .گويند  مي
پيچيدگي ذهنيت و كيفيت پديده اجتماعي تأكيد دارد، بلكه فهـم جوامـع يـا گروههـاي      

  . داند مورد مطالعه را نيز ضروري مي
در نوع خود رهيافتي است كـه       ... پديدارشناسي مانند اثبات گرايي، مكتب انتقادي و      

كساني مانند ادموند هوسرل در اوايـل       . اربرد دارد درمطالعات علوم اجتماعي و سياسي ك     
 هقرن بيستم پديدارشناسي را مطرح كردند وماننـد مـارتين هايـدگر و آلفـرد شـوتز ايـد         

ي انساني به كار بستند و سپس اين مطالعات توسط          عهوسرل را در مطالعه زندگي اجتما     
  .  بيشتري پيدا كرد لاكمن مخاطبانتوماسبرگر وپيتر كساني مانند موريس مرلويونتي، 

حال سؤال اصلي كه در اين پژوهش مطـرح مـي شـود، پرسـش از ميـزان و نحـوه                     
به عبارت بهتـر سـوال از       . كاربري روش پديدارشناسي در عرصه علوم سياسي مي باشد        

امكان يا امتناع كاربرد دانش و روش فنومنولوژي در قلمرو مزبور مي باشد؛ و اينكه آيـا                 

                                                      
1. Grounded Theories 
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 5     و نتايج آن در علوم سياسيپديدارشناسييافت و روش  رهشرحي بر

اسي براي فهم و توضيح علوم سياسي استفاده كرد و ايـن روش را              مي توان از پديدارشن   
  چگونه و در چه ابعادي مي توان به كار برد؟

مدعا و مفروض اين تحقيق آن است كـه امكـان اسـتفاده از دانـش پديدارشناسـي در                   
عرصه هاي مختلف علوم سياسي كاملاً منتفي نيست و مي توان با حذف جوانب ناهمساز               

  .زاين روش براي تجزيه و تحليل پژوهش هاي سياسي استفاده نمودو مردود آن، ا
 -روش جمع آوري داده هـا و اطلاعـات در ايـن پـژوهش بـه شـيوه ي  اسـنادي                       

كتابخانه اي يعني استفاده از مدارك مكتوب است كه از ديدگاه جامعه شناسـي تـاريخي      
  . به صورت توصيفي تحليل خواهند شد

   وتبارشناسي آن پديدارشناسياز اصطلاحچشم انداز تاريخي استفاده 
 يكي در نوشـته     : اين اصطلاح حداقل سه معناي اصلي در تاريخ پديدارشناسي دارد         

 و  1920هاي گئورگ ويلهلم فردريش هگل، ديگري در نوشته هاي ادمونـد هوسـرل در             
ــاگرد   ــار و ش ــاي همك ــته ه ــوم در نوش ــدگر در ،س ــارتين هاي ــل . 1927 م ــراي هگ ب

آنچه خودش به مـا  ( رهيافت به فلسفه مي باشد كه با شناسايي پديده      پديدارشناسي يك 
بدين معنا كه فهم نهايي مطلق، منطقي، .  شروع مي شود  ) در تجربه آگاهي ارائه مي دهد     

هگـل ايـن نـوع      . هستي شناسـي و روح متـافيزيكي پـشت سـر پديـده هـا مـي باشـد                  
  مــــــي نامــــــد 1پديدارشناســــــي را پديدارشناســــــي ديــــــالكتيكي  

)(www.en.wikipedia.org/wiki/phenomenology/p1 . ــرل در روش هوسـ
خود درصدد است تا اساس و پايـه ي اسـتعاري بـراي همـه ي                 مبتني بر پديدارشناسي  

 فراهم آورد؛ اساس و پايـه اي كـه از همـه مفـروض هـاي                 ، بخصوص فلسفه  ،دانش ها 
 نكتـه توجـه     هايدگر نيز با تاسي از روش شناسـي هوسـرلي بـه ايـن             . پيشين تهي باشد  

                                                      
1. Dialectical Phenomenology 
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كند كه عالم از حيث ظهورش بر آگاهي ما مطرح است، يعني عالم ظهوري است بـر                 مي
آگاهي ما و آگاهي نيز شرط اين ظهور است؛ يعني بـا آگـاهي ماسـت كـه سـراپرده ي                     

  . ظهور برپا مي ايستد و با وجود آدمي است كه حقيقت وجود جلوه كرده است
اريخي آن به چند ريشه ي فكري بـاز مـي           اساس مكتب پديدارشناسي و خاستگاه ت     

 يكي ريشه هاي ايده آليسم فلسفي است؛ ديگري ريشه روش شناسي ذهـن گـرا              : گردد
كه بويژه پس از كانت رونق يافته بود؛ و سـوم انتقـاد عليـه رواج چـشم انـداز مكتـب                      
رفتارگرايي در روانشناسي كه در زمان هوسرل هنوز بعنـوان مكتـب رفتـارگرايي نمـود                

  1"روانـشناسي گرايـي   "رده بود، بلكه با گرايش به تحليل روانـشناختي از چهـان يـا               نك
 تمام بحث پديدار شناسي حول محور فنومن        .)338،ص2،ج1377تنهايي،.(شناخته ميشد 

  حال فنومن به لحاظ تبارشناسي چه معنايي در بر دارد؟ . يا پديده مي چرخد
اي اسـت      واژه ) پديدارشناسي(ولوژي    يعني بخش اول كلمه فنومن      2فنومن يا پديدار  

باشـد    مـي » ظاهرشـدن «يـا   » آشكار شـدن  « كه به معناي     phainesthaiبرگرفته از فعل    
و معـادل فارسـي آن   » erscheinen«، معادل آلماني آن   »appear«ومعادل انگليسي آن    

بـه نظـر    «دهند و هم معناي       مي» آشكار شدن «همه اين معادل هم معناي      . است» نمودن«
 اسـت، اغلـب بـه معنـاي         ) نطـق (logos را كه مأخوذ از      logyهوسرل پسوند   . »دنآم

متداول به آن گونه كه در نام قلمروهاي ديگـر معرفـت ماننـد پيـسكولوژي، بيولـوژي،                   
بـرد؛    رود، يعني به معناي شناخت يا شناسي، به كـار مـي             سوسيولوژي و غيره به كار مي     

 به معني آشـكار     legeinز در اصل از مصدر       را ني  logos  و    logyحال آن كه هايدگر     
به نظر . برد   به كار مي   ) eidos(افلاطون كلمه فنومن را در مقابل آيدوس        . داند  كردن مي 

ها همان موجودات عالم محسوسند كه موجوديت آنهـا اصـيل نيـست بلكـه        وي، فنومن 
ني ديـدار و  سايه گون و شبح مانند، متغير و جزئي است و اصل آنها يعني آيدوس به مع    

                                                      
1. Psychologism 
2. Phainomeanon 
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جمـادي،  . (مثال در عالمي مفارق از عالم محسوس به نحوي ثابت و لايزال وجـود دارد        
هيولي  ("ماده" لفظ   ، مي گفت  "پديدار" ارسطو به جاي آنچه افلاطون       .)83، ص   1385

 را به كار برد كه صرفاً جهت عدم تحصل و قابليـت محـض در آن ملحـوظ                   )به يوناني 
ريختـه  ( نيز جهت تحصل و تاثير و فاعليت آن است        ) انيمورفه به يون  (است و صورت    

  .)6، ص1382گران، 
را هوسرل وضع نكرده است، اما او كلمه فنـومن       » پديدارشناسي«يا  » فنومنولوژي«واژه  

كند تا جايي كـه پـدر پديدارشناسـي لقـب گرفتـه               را به صورتي بي سابقه و تازه معني مي        
 شايد نخستين بار    1736، زاهد آلماني، در سال      قبل از او شيستوف فردريش اوتينگر     . است

نظام الهي حاكم بر    «اوتينگر فنومنولوژي را مطالعه     . اين كلمه را به مفهومي ديني به كار برد        
بعدها در قرن هيجـدهم  . دانست چيزهاي محسوس در عالم قشر و محسوسات مي      » روابط

ريستيان ولف بـود، در كتـاب       يوهان هاينريش لامبرت، رياضيدان و فيلسوفي كه متأثر از ك         
ارغنون نو اين واژه را براي دلالت بر نظريه نمودهايي كه براي همه علوم تجربـي بنيـادي                  

 احتمالاً كانت از او تـأثير گرفتـه         .)3ريخته گران ص  / 84جمادي، ص   . (هستند به كار برد   
. شود  داده مي زيرا از ديدگاه كانت نيز فنومن يعني آنچه از منشأ تجربه به حساسيت                است،  

به هر حال تا زمان كانت اين تفسير غالب است كه فنومن شبح، ظاهر و نمودي است كـه                   
  . براي شناخت ذات و حقيقت چيزها بايد از آن گذر كرد

برد كه ديگر صـرف       شايد هگل نخستين كسي باشد كه فنومن را به مفهومي به كار مي            
ل از سويي، چون افلاطون، شناخت      هگ. ظاهر و شبحي دور و جدا از باطن و ذات نيست          

داند و از سويي ديگر، چون كانت و هيوم، ذوات را متعلـق بـه عـالمي               ذوات را ممكن مي   
بي جهت نيـست كـه      . بيند  ها را در حيطه همين جهان مي        مفارق از ذهن نمي داند بلكه آن      

پديـدار  . نـد كند كه فلسفه افلاطون را از نظرگاه كانت بخوان          او به شاگردان خود توصيه مي     
. اي از تحقق آن در زمان و مكان اسـت           ، و نحوه و مرتبه    ) يا ايده (به نزد هگل تجلي روح      

 بنابراين قلمرو پديدارشناسي هگل در واقع تمـام عـالم و آدم و روش               .)85جمادي، ص   (
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  . او استخراج مفاهيم معقول از پديدارها يا تجليات روح مطلق است
 توسـط  "تحقيقات منطقي"لمه، نخستين بار در كتاب پديدارشناسي به معناي دقيق ك 

  . ادموند هوسرل مطرح شد
 "روش" هـم    ،نكته اساسي و مهم اين است كه هوسرل از اصـطلاح پديدارشناسـي            

اگر چه هر روشي همـواره      . خاص خود و هم اصول و مبادي فلسفي را مراد كرده است           
 بـا اصـول و      "روش"ارتبـاط   مبتني بر اصول و مبادي مفروضي است، اما در اين مـورد             

مبادي آن چنان نزديك است كه متمايز ساختن يك وجهـه ي كـاملاً روش شـناختي را                  
  .دشوار مي سازد

به تعبير هايدگر، پديدار آ ن چيزي است كه خود را نشان ي دهد، چيـزي كـه ظـاهر و                   
ي  يا آنچه در آن چيز     ،"درخشندگي" يا   "نور" به معناي    Phaosيا  Pha. منكشف مي شود  

اين ظاهر شدن نشانه ي چيـز نيـست بلكـه           . مي تواند ظاهر يا مرئي شود، خويشاوند است       
واژه پديدار يعني آنچه بـه نـور        . نشان دادن يا به ظهور آمدن آن چيز است، چنان كه هست           

در پديدارشناسـي هـدف آن      (68منـوچهري،ص ) ."مي تواند درآيد  " روشن مي آيد يا      ،روز
پديدارشناسـاني مثـل    .  بررسي، خود را به تمامي آشكار سازد       است اجازه دهيم پديده مورد    

هايدگر مي گويند پديده ها بيانگر و توضيح دهنده حقيقت هستند، يعني از خودشان سخن               
در پديدارشناسـي   . به بيان ديگر وظيفه ما تنها اين است كه آماده شـنيدن باشـيم             . مي گويند 

پديدارشناسي عبـارت  . گاني معطوف مي شودتاملات از قلمرو انتزاعات به سپهر تجربه زند     
) . پديـدار مـي شـود      "آگـاهي " به عنوان هـر چيـزي كـه بـر            "توصيف پديدارها "است از   
در پديدارشناسي برخلاف خردگرايي، جهان عيني بـه جهـاني ذهنـي    ) 84،ص1383قرباني،

لم در عـين حـال عـا      . تقليل نمي يابد؛ يعني وجود جهان براي آدمي قائم به ذهن نمي شود            
ذهن هم به جهان عيني تقليل نمي يابد؛ يعني فهم آدمي برآيند دنياي بيرون محسوب نمـي                 
شود بلكه فهم ما از پديده ها هميشه با وساطت مقـولات فرهنـگ، زبـان و تـاريخ متعـادل                 

  ).Dillon-1988.pp86-71/84قرباني،ص/68منوچهري،ص) .شوندمي
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   : پديدارشناسي به منزله روش
» جوهري« اصل روشي فلسفي براي درك جوهر پديدارهاست، يعني          پديدارشناسي در 

در تـاريخ پديدارشناسـي     . كه بدون آن پديدار مذكور نمي توانست آن  چه هـست، باشـد             
 Transcendental(پديدارشناسـي اسـتعلايي    : دست كم سه نحله ظهـور كـرده اسـت   

phenomenology (   پديدارشناسـي وجـودي ،)Existential phenomenology ( 
هـا    هريك از اين نحلـه .)Hermeneutic phenomenology(وپديدارشناسي تأويلي 

به ترتيب برمعاني جوهري تجربه شخصي، ساخت اجتماعي واقعيت گروهي و زبـان و              
هاي پديدارشناختي مـشترك      اما آن چه در تمامي برداشت     . ساختار ارتباطات تأكيد دارند   
فـراد چـه بـه طـور شخـصي و چـه گروهـي               اي است كه ا     است، تمركز بر كشف شيوه    

 سـيد امـامي،     ) .كننـد   هاي خود را درك كرده و آن  را بخشي از آگاهي خود مـي                تجربه
پديدارشناسي روشي براي ايجـاد تغييـر بنيـادي در سـاختار و             . ) 51-52، صص   1386

. ) 126،ص1381توحيـدفام،  ( جهان و انسان اسـت ،كشف پيچيدگيهاي حاكم بر هستي  
 همه اشياء را صرفاً     ، آنچه را مي بيند واقعي بداند      ،ت به جاي آنكه مثل همگان     اين رهياف 

اشياء " ،به صورت پديدار مي انگارد و به قول ادموند هوسرل باني مكتب پديدارشناسي            
كـاظمي،   ("تنها از طريق معني و مفهومي كه ما به آنها مي دهيم براي ما واقعيت دارنـد                

ديدارشناسي بايد اين توانايي را داشته باشد كه با تهـي            به اعتقاد وي پ    .)296، ص 1374
ما .  حقيقت آنها را كشف كند     ،شدن بتواند به درون معاني راه يابد تا بتواند به طور واقع           

 بايد  ، روبرو خواهيم بود كه پژوهشگر     "پديده" يا   "نمود" و   "بود"در اينجا با دو مفهوم      
  . آشكار گردد"پديده" يا "نمود"كناري زده تا  آنها را به "بود" ،با استفاده از قوه ذهن

اي دقيق و همه  از نظر روش شناختي، اين امر مستلزم آن است كه پژوهشگر به گونه         
كننـد، فهـم و بـازگو     اي را كه مردم به وسيله آن، پديدار خاصي را تجربه مي  جانبه شيوه 

كنند، چه  را توصيف ميكند؛ يعني دريابد مردم چه دركي از آن پديدار دارند، چگونه آن   
كنند، چگونه آن را به يـاد         احساسي درباره آن دارند، چگونه در خصوص آن داوري مي         
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. كننـد   آورند، چگونه آن را براي خود قابل فهم و درباره آن با ديگـران صـحبت مـي                   مي
آيد، اما ايـن تجربـه بـراي          تجربه براي هر فرد در وهله اول از راههاي حسي بدست مي           

ها و    اي شخص مفهوم شود، بايد توصيف و تفسير شود؛ و ليكن توصيف تجربه            اينكه بر 
تفسير بـراي فهـم تجربـه       . شود  تفسير آنها به قدري درهم تنيده است كه اغلب يكي مي          

توان هر تجربه را داراي بعـدي تفـسيري و نـه صـرفاً                اي كه مي    ضروري است، به گونه   
را كه افـراد بـراي كنـار هـم قـراردادن            اي    كوشند شيوه   پديدارشناسان مي . حسي دانست 

اند و براي فهم جهان پيرامون خود و درنهايـت ايجـاد يـك                پديدارهايي كه تجربه كرده   
بـراي مـردم    » اي  عينـي «هيچ واقعيت مجزا يـا      . برند، توضيح دهند    جهان بيني به كار مي    

آن ن چه هست، چيزي است كه افراد بـه عنـوان تجربـه خـود و معنـاي                     آ. وجود ندارد 
شناسند، در نتيجه تمركز پديدارشناسان بر معناسازي به عنوان جوهر تجربـه انـساني                مي

اما آنچه مطالعه پديدارشـناختي خـالص را از انـواع مطالعـات تفـسيري تفكيـك                 . است
هاي مشترك ما جوهره مـشتركي دارنـد كـه از             كند، وجود اين فرض است كه تجربه        مي

هاي افراد مختلف تحليـل و        آيد؛ بنابراين تجربه    تجربه مشترك پديدارواحدي بدست مي    
مـشخص  ... شود تا جوهر و پديده هايي چون شركت در تظاهراتي سياسي و             مقايسه مي 

     .)52-53همان، صص (. شود
 -دركنار ساير مكاتب ونحله هـاي جامعـه شـناختي           (به طور خلاصه پديدارشناسي     

شانه شناسي، روش شناسي مردمـي،   هرمنوتيكي، ن–سياسي متاثر از سنت هاي تفسيري    
كنش متقابل نمادين، روش زبان شناختي و گفتمان، ديرينه شناسي، تبارشناسي، شـالوده             

 بر لزوم توجه به دنياي معاني كنشگران و نقـش مـداوم عمـل            ) شكني يا ساخت شكني   
 تفسير در هر نوع كنش متقابل اجتماعي و نيز ساخته شدن دنياي اجتماعي انسانها تاكيد              
ورزيده و اثبات گرايي را ناتوان از ورود به ذهنيات و اغراض واقعي افرادي كه موضوع                

هرگونه عمل اجتماعي يا هر نهادي كـه بـه وسـيله            . بررسي پژوهشگر است، دانسته اند    
انسان ها ساخته شده است، هويت خود را بر حسب معنايي كه به طور اجتماعي بـر آن                  
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بنـابراين مقايـسه رفتـار      . بت داده انـد، كـسب مـي كنـد         اطلاق شده يا عاملان به آن نس      
اجتماعي عملاً غير ممكن است، چرا كه اعمال به ظاهر مشابه يا قابل طبقه بنـدي ذيـل                  

 بنـابراين هـدف مطالعـه ي        .مقوله اي خاص، الزاماً مفهوم يكساني براي عـاملان نـدارد          
ت مي دهند نـه تبيـين       اجتماعي اساساً درك معنايي است كه انسان ها به عمل خود نسب           

فهـم   . رفتاري كه پژوهشگر براي آن عينيتي مستقل از دنياي ذهني سوژه ها قايـل اسـت            
 و در روش هـاي      ) فرهنـگ (عمل معنـادار در چـارچوب ذخيـره اي معنـايي مـشخص            

خاصي كه مردم براي تفسير و معنادار كردن عمل ديگران و خود قائلنـد، كـاري نيـست      
و صرفاً از جايگاه ناظري بيروني بر پايه ي آنچه از رفتار افراد             كه از عهده مشاهده عيني      

درنتيجه، حتي دسته بندي و مقايسه ميان افعال، نهادها،         . مشاهده مي شود، صورت گيرد    
فرهنگها و ساير پديدارهاي انسان به شيوه مرسوم علوم طبيعـي، جـايز نيـست و سـبب               

اسي ميان پديدارهاي به ظـاهر مـشابه        تحريف معاني نهفته و ناديده گرفتن تفاوتهاي اس       
   .)35-36همان، صص (.مي شود

 حال پس از تعريف و بيان روشي فنومنولـوژي بـه ذكـر آراي بزرگـان پديدارشناسـي                 
 بـا تاكيـد بـر مباحـث روش شـناختي آنهـا مـي        ) هوسرل، هايدگر، شوتس و مرلوپونتي    (

    . سياسي احصاء نماييمپردازيم تا بتوانيم نتايج اين رهيافت مهم را در حوزه علوم

  پديدارشناسي هوسرل ؛ بازگشت به سوي خود چيزها 
 به عنوان بنيانگذار فلسفه پديدارشناسي اين بـود   ) 1859ـ1938(تلاش ادموند هوسرل    

هاي انتزاعي و كلي و مجرد ارائه دهـد           اي از تفكر انضماي را در طرد انديشه         كه شكل تازه  
ا در تجربه زنـدگي انـضمامي خـودش، يعنـي بـه هـستي               ه  و انسان را به خاستگاه انديشه     

 بنـابراين هوسـرل هـدف و راهنمـاي          ) 16، ص   1378بـشيريه،   (. زيست شده، بازگرداند  
  .)53، ص 1385رهبري، . (خواند مي» به سوي خود چيزها«پديدارشناسي اش را 

هوسرل تحت تأثير استادش پل ناتورپ، كـه يـك متفكـر نوكـانتي بـود، بـه مـسأله           
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در بـاب   » هاي منطقـي    پژوهش«ت شناسي پرداخته است و با انتشار دو جلد كتاب           معرف
و پديدارشناسـي درايـن     . پديدارشناسي چالشي جدي را با نوكانت گرايـان آغـاز نمـود           

هـاي نظـري       پـيش فرضـهاي مـبهم چهـارچوب        ) يعني به عنوان علمي دقيـق     (كسوت  
توان گفت كه هـدف هوسـرل زدودن          به تعبير ديگر نيز مي    . ها را زير سئوال برد      نوكانتي

  . فلسفه از ساختار نظري و توجيه استعلا گرايانه دانش علمي به طور خاص بود
اساس پديدارشناسي هوسرل مبتني بر اين بود كه كـل حقيقـت عينـي يـا علمـي را                   

به عبارت ديگر،   . توان نهايتاً در درون زيست جهان تجربه انساني جست و جو نمود             مي
بود كه حقايق به اصطلاح علمي همـه علـوم را بايـد از نـو در فعاليتهـاي                   هوسرل برآن   

يكـي ديگـر از جهـت گيريهـاي اساسـي پديدارشناسـي             . آگاهي انسان زمينه يابي كـرد     
هوسرل را بايد در بررسي علمي ساختارهاي بنيادي آگاهي جستجو نمـود؛ چيـزي كـه                

، 1384ريتـزر،   (. زيادي قائلند  اهميت   ) يعني آگاهي (انديشمندان پديدارشناسي براي آن     
اي است كه هدفش بررسي چگونگي پديدار          اين همان پديدارشناسي   ) 324-327صص  

  . شدن جهان در آگاهي انسان در آغاز است
باشد كـه جـاي    مسأله ديگر از نظر پديدارشناسي هوسرل، رابطه ميان سوژه وابژه مي          

ا اين رابطه به معناي رابطـه ميـان دو          ام. گيرد  جوهر اشياء را در نظريات ذات گرايانه مي       
خيزنـد و از سـوي ديگـر          از طرفي معاني از همين رابطه بر مـي        . چيز جدا از هم نيست    

امـا علـوم پوزيتيويـستي معتقـد بـه      . باشد زيست ـ جهان انساني زاييده همين معاني مي 
شـناخت  باشد؛ به اين معنا كه حقيقت و معناي قابل       نوعي فلسفه ذات يا ذات گرايي مي      

هر چيزي در خود آن چيز، پيش از آنكه با چيزهاي ديگر در ارتباط قرار بگيـرد، نهفتـه                   
گذارد؛ به اين مفهـوم كـه    در مقابل پديدارشناسي به جاي ذات، بر رابطه تأكيد مي  . است

بـشيريه،  (. شـود   معنا و حقيقت هر چيزي تنها در ارتباط با چيزهاي ديگـر تـشكيل مـي               
گانگي سوژه وابژه يا نفس و طبيعت به نزد هوسرل از اسـاس باطـل         بنابراين دو    .)همان
بـدين معنـي پديـدار، ابـژه بـه          . آنچه هست سوژه است و التفات آن به پديدارها        . است
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به بياني ديگر، هر چه نه خـود سـوژه و نـه ابـژه بلكـه مـورد       . معناي سنتي كلمه نيست   
بـه  «مـضمون در شـعار      » چيـز «پديدار همان   . التفات سوژه و آگاهي است پديدار است      

   .)94، ص 1385جمادي، (. است» سوي خود چيزها
تـوان گفـت      هاي اساسي پديدار شناسي هوسـرل كـه حتـي مـي             يكي ديگر از روش   

. باشـد    مي 1باشد، روش تقليل يا اپوخه      مهمترين گام در فرايند شناخت پديدارشناسي مي      
يعنـي  . شود  به پديدار تبديل مي   در اين روش به عنوان نخستين گام در تقليل، همه چيز            

. شـوند  تمام آن چيزهايي كه در آگاهي شناختني هستند، چونان پديدارهايي جلوه گر مي    
اي دارد و شـامل هـر شـكل آگـاهي چـون نيـت،                 و اين شكل دانش كه معناي گسترده      

از ديـدگاه هوسـرل اگـر       . شود، نكتـه مركـزي بحـث اسـت          خاطره، تخيل و داوري مي    
اي برسيم كه در آن چيزها، ناب و رها از هر گونه تعـين بـه                  ه آن گستره  خواسته باشيم ب  

هـاي آغـازين كـه از      نظر آيند، بايد روشي را بيابيم كه ما را به موضوعات اصيل و كنش             
» تقليل«هر گونه پيش داوري رها باشد، برساند و اين هدف ممكن نيست مگر از طريق                

به بيان ديگـر مـا بايـد دنبـال          . ز طريق تقليل  و رسيدن به هر معنايي، روشي ندارد مگر ا        
هـا    شود، رها و مستقل از تعين       گستره و روشي باشيم كه هر چيز چنانكه هست، نمودار           

اي دگرگوني در رويكرد ما به چيزها و          در اين بيان تقليل در حكم گونه      . ها  و پيشداوري 
ـ را دريابيم و نه آن كـه  در بينش ماست تا بتوانيم هر چيز مجرد ـ رها از هر گونه تعين   

هـاي    شود كه ما لايه     پس تقليل باعث مي   . به ياري پيشنهاده هايي آن را به تصوير آوريم        
اي نادرسـت     ها راه يابيم، همان لايه هايي كه پيش تر به گونه            ژرف تر را دريافته و به آن      

   2. پنداشتيم كه آنها را شناخته ايم مي

                                                      
1. Epoche Einklammerung 

 اي از از اين جهت پديدارشناسي تأثير عميقي بر هرمنوتيك نهاد تا آنجا كـه پـل ريكـور هرمنوتيـك را شـاخه             . 2
، 1377  ريكـور،    [. گـردد   درخت پديدارشناسي خوانده و معقتد است كه هرمنوتيك برپايه پديدارشناسي بنياد مـي            

   .] 25ص 
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  پديدارشناسي هايدگر؛ دازاين 
 تعبيـر اصـالت     1927به سال   » هستي و زمان  « در كتاب    ) 1976- 1889(تين هايدگر مار

وجودي خاصي از پديدارشناسي هوسرل ارائه داد و پديدارشناسي وجود انسان به عنـوان              
هايدگر شروع درك حقيقت هـستي را پديدارشناسـي و          .  را عرضه كرد   ) Dasein(دازاين

ن مورد متـأثر از هوسـرل اسـت، راه شـناخت و             او كه در اي   . داند  تحليل وجود انساني مي   
. داند  درك هستي را منحصر در روش شناسي نويني تحت عنوان پديدار شناسي دازاين مي             

تـوان بـه      تواند هستي خويش را بنماياند و از راه نـشان دادن هـستي، مـي                يعني دازاين مي  
اسانه اوسـت كـه   وي در اين روش وامدار هوسرل و اين اصل پديدارشن . معناي آن پي برد   

 پس اساساً كليد فهم فلسفه هايـدگر و         .)64رهبري، ص   (» بايد به سوي خود اشياء رفت     «
  .  جستجو كرد) دازاين(روش شناسي وي را بايد در هستي حاضر

گيـرد، همـان      روش شناسي جديدي كه هايدگر در فلسفه و علوم اجتماعي پيش مي           
. از طريق پديدارشناسي دازاين است    تلاش براي شهود و درك معناي وجود و يا هستي           

هستي و وجود در فلسفه هايدگر نه صرف عينيت و نه صرف ذهنيـت،              «به تعبيري ديگر  
 در  .)340، ص   1383بـشيريه،   (» بلكه گشودگي و انفتاح در مقابـل بـودن اشـياء اسـت            

بينيم كه بخشي از انتقادي كه هايدگر از سنت تفكـر فلـسفي غـرب بـه                   همين روش مي  
هاي فلسفي اجتماعي گذشـته از انـسان          هد مربوط به تصويري است كه نظام      د  دست مي 
به نظر وي، تعريف ارسطويي از انسان به مثابه حيوان ناطق يا آن تلقي كه               . اند  ارائه كرده 

كشد، بر مبناي انسان  فلسفه مدرن از انسان به عنوان فاعل متفكر و سوژه شناسا ييش مي         
چنين بدفهمي همراه با ظهور ثنويت بزرگ افلاطـوني    . دشناسانه درستي استوار نمي باش    

سنت فلسفي كه بر مبناي ثنويت افلاطـوني نهـاده          . و همزاد سنت تفكر متافيزيكي است     
شد، با فلسفه دكارت براساس دوگانگي سوبژكتيويته و ابژكتيويته بنياد فلسفه مدرن قرار             

براساس روايت  . نتهي گرديد  انسان م  ) جدايي ذهن و عين   (گرفت و به از خود بيگانگي       
رسد در يونان پس از سقراط، تغييري بزرگ و           هايدگر از سنت فلسفي غرب، به نظر مي       
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چنـين تغييـري    . اساسي در تعبيري كه انسان از وجود خود در جهـان دارد، پديـد آمـد               
صورتي خاص از خود فهمي را براي انـسان پـيش كـشيد كـه در نتيجـه آن هـستي بـه           

د و در پـس مفـاهيم و تعـاريف آشـكارگي خـود را از دسـت داد و                فراموشي سپرده ش  
به اعتقاد هايدگر تعاريف سنتي از انسان مبتني بر تفكر متـافيزيكي            . متافيزيك سربرآورد 

وي معتقد است كه سـئوال اصـلي نبايـد          . ماند  است و در حوزه موجود شناسي باقي مي       
باشـد كـه در     » انسان كيست؟ «باشد بلكه عبارت درست پرسش ما بايد      » انسان چيست؟ «

 و چـون    .)223، ص   1372ورنـو،   . (اين صورت است كه راجع به وجود او پرسيده ايم         
كند پـس تفحـص دربـاره هـستي بايـد بـا               تنها انسان چنين پرسش بنيادي را مطرح مي       

، 1382بابـك احمـدي،     . (پديدارشناسي انسان موجود در جهان يعني دازاين آغاز شـود         
انسان هـيچ   .  موجودي است كه وجودش براي خودش مسأله است         انسان تنها  .)90ص  

  . رود گاه خود را به عنوان عين ثابتي در نمي يابد، بلكه دائماً از خودش فراتر مي
جوهر هستي انسان، زمانمندي اسـت؛ يعنـي انـسان خـودش را در حـال يـادكردن                  

مان، جوهر انسان   جوهر زمان، عدم تعين است و ز      . فهمد  گذشته و فرياد كردن آينده مي     
انسان اگر چـه موقعيـت      . پس ذات انسان در عدم تعين و در امكانات شدن است          . است

مند است، اما اين موقعيت مندي هويت او را از پيش تعيين نمي كند؛ بلكـه دازايـن بـه                    
نگرد و بر حسب افق آينده، موقعيـت خـود            موقعيت خويش نيز از ديدگاه امكاناتش مي      

بـرد و گـر       انسان در راهرو زمان به سر مي      . بخشد   به همه چيز معنا مي     كند و   را تعبير مي  
در انتخاب شيوه تصرف در معاني اين جهان، به منظور            چه در جهان افكنده شده است،       

بنابراين انسان فعليت را برحسب امكان      . فرافكندن آنها در افق امكانات آينده، آزاد است       
بـشيريه، همـان، ص     . (اي از خود عرضه كند      عاني تازه تواند تعابير و م     كند و مي    تعبير مي 

 مثالي هايدگر ارائه مي دهد كه انسان چون ماهي در آب است و اين آب خصلتي                 .)341
بنابراين سوژه يـا انـسان از ديـدگاه هايـدگر سـه             .  دارد ) ) تاريخي، زماني و موقعيتي   ((

 پـس   .) )ي و مكـان منـدي     زمان مندي، تاريخ مند    ((: ويژگي اساسي دارد كه عبارتند از     
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ايـن سـه عنـصر در       . هستي انسان، واجد سه عنصر زمان، مكان موقعيت و تاريخ اسـت           
از اين جاست كه وصول حقيقت      . آگاهي و شناخت انسان بطور مستقيم تاثير مي گذارد        

تام براي انسان قابل حصول نيست، چرا كه سه عنـصر اشـاره شـده محـدوديتها و قيـد                    
يعني انسان و دازايـن رهـا از تعلقـات را نمـي     . فسر ايجاد مي نمايد  وبندهايي را براي م   
  .  توانيم تصور نماييم

نكته قابل توجه در مبحث روش شناسي هايدگر اين است كه وي بـا تفـاوت قايـل                  
داد كـه منطـق و         نـشان مـي    ) دقيقـه ( وعلوم طبيعي    ) انساني(شدن ميان علوم اجتماعي     

اي است كه امثال دكارت از آن غفلـت       رد و اين نكته   روش اين دو علوم با هم تفاوت دا       
 تأويلگري كه    توان پيرو ويلهلم ديلتاي دانست؛      هايدگر را در اين تفكيك مي     . اند  ورزيده

ايراد عمـده هايـدگر بـر       . علوم انساني را در جدايي از علوم طبيعي به رسميت شناخت          
وي نظريه  . سي مقبول نيست  و شناخت شنا  » نظريه شناخت «ها اين بود كه تقدم        نوكانتي

توانند پس از تحليـل   دانست كه فقط مي   شناخت و شناخت شناسي فلسفي را اموري مي       
به عبـارت ديگـر مـسأله و نظريـه شـناخت بـراي              . هستي دازاين موردتوجه قرار گيرند    

، ص 1387بخشايشي اردسـتاني،  ( ها اولويت نخست را نداشت  هايدگر، همچون كانتي
 بـه  ) انديشم پس هـستم  مي/ Cogito ergo sum(علام قضيه كوگيتو دكارت با ا.)77

وي باور داشت كـه انديـشيدن و فكـر كـردن او     . اصالت و اولويت فكر و انديشه رسيد   
اين باور بـه    . انديشد پس وجود دارد و هست       او چون مي  . دليل بر بودن و هستن اوست     
رده و معتقـد اسـت      وي گزاره دكـارتي را بـر عكـس ك ـ         . شدت توسط هايدگر نقد شد    

  . »انديشم هستم پس مي«و بودن بر همه چيز اولويت دارد، به اين معنا كه » هستي«
 با استاد خويش نيـز مخالفتهـايي را         ) شاگرد سركش هوسرل  (از طرف ديگر هايدگر   

 و  "علـم دقيـق   " فلـسفه بايـد بـه        ،در علم گرايي وي مي كند چرا كه از نظـر هوسـرل            
.  شود و نگاه به پديدارشناسي هم بايد در ايـن راسـتا باشـد               تبديل "تجربه گرايي برتر  "

هايدگر اعتقاد دارد اين همه دقت در جهان به واسطه ي دانش علمي نتوانـست بـشر را                  
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ريشه تفاوت اين دو را مي توان به طور منطقي در زمينه هـاي              . به هدايت رهنمون سازد   
 در رياضيات و هايدگر در       هوسرل تحصيلات خود را    .تربيتي و علمي آنها جستجو كرد     

از سويي ديگر هايدگر معتقد است پديدارشناسي به قرائـت          . كلام و فلسفه گذرانده بود    
هوسرل به ذهن شخص يا فرد حالت استعلايي مـي بخـشد كـه بـدين صـورت شـاهد                    

    .)140پالمر،ص(معنابخشي سوژه به پديدارها خواهيم بود

  ان اجتماعي پديدارشناسي شوتز؛ تصوير ديالكتيكي از جه
 كـه بـا انتـشار       ) 1899م  (برجسته ترين جامعه شناس پديدارشناسي آلفرد شـوتس         

 بـراي اولـين بـار پديدارشناسـي را          1932به سال   » پديده شناسي جهان اجتماعي   «كتاب  
وارد علوم اجتماعي كرد، تلاش نمود بين جامعه شناسي وبر و پديدارشناسـي هوسـرل               

 شوتس تعامل را در معناي ذهن و كنش      .)125، ص   1378 كرايب،(. ارتباط برقرار نمايد  
بنابراين . به تعبير او، خود فردي نتيجه مقابل و تفسير نقشهاي متقابل است           . مطرح نمود 

بيناذهنيت، سواي تعابير معرفت شناسانه و روش شناسانه، چونان يك نوع اوليـه تجربـه     
كرد بايد در     اي هر كنشي لحاظ مي    شوتز قايل به اين بود، منشأ معنا كه وبر بر         . ظاهر شد 

وي در مقابل مـشاهده صـرف رفتـار غريـزي، يـا درون              . تجربه زيست شده يافت شود    
وي . نگري خصوصي ـ فردي و يا يك فرايند شناخت رواني، به فهم بيناذهني پرداخـت  

او فهـم را    . تـأملي ارائـه كـرد         -فهم را نه چونان ابزار شناخت بلكه چونـان قـوه پـيش            
كل خاص تجربي كه در آن تفكر به شناخت از دنيـاي فرهنگـي ـ اجتمـاعي     همچون ش
   .)76 ـ منوچهري، ص Dallmayr ، 1981  P.220(. شود، تعريف كرد نايل مي

شوتس به دليل ريشه داشتن در افكار فلسفي هوسرل كه بـر ذهـن و آگـاهي تأكيـد                   
 واقعيـت، سـاختي     دانـد و معتقـد اسـت كـه          ورزيد، انسانها را داراي ذهن خلاق مي        مي

اجتماعي دارد كه ساخته و پرداختـه ذهـن انـسانها اسـت و جهـان اجتمـاعي از همـين                
گـذارد    ولي از سوي ديگر، بر اين نكته انگشت مي        . گيرد  هاي ذهني سرچشمه مي     ساخته
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هاي همين جهان اجتماعي كه ريشه در ذهن افراد دارند، فعاليتها و رفتارهـاي                كه ساخته 
سـازند و بـر عملكردهـاي آنهـا تـأثير الـزام آوري                ار محـدوديت مـي    بعدي افراد را دچ   

تأثير متقابل آگاهي و ذهن و سـاختهاي اجتمـاعي، تـصويري ديـالكتيكي از               . گذارند  مي
   .)394، ص 1384ريتزر، . (دهد پديده شناسي جامعه شناختي شوتس را به دست مي

هر يـك   . دانست  ي مي شوتس واقعيت اجتماعي را داراي چهار قلمرو متمايز اجتماع        
درجه در دسترس بودن   (از اين قلمروها، از جهان اجتماع انتزاع شده و با درجه نزديكي             

توانـد آنهـا را تحـت         اي كـه كنـشگر مـي        درجه( و تعين پذيري     ) موقعيتها براي كنشگر  
 قلمـرو   : اين چهـار قلمـرو عبارتنـد از       . شود   آن مشخص مي   ) نظارت خود داشته باشد   

عي كه تجربه مستقيمي از آن داريم، قلمرو واقعيت اجتماعي بدون تجربـه      واقعيت اجتما 
   .)333-334همان، صص (. مستقيم، قلمرو اخلاف، و قلمرو اسلاف

شوتس در كنار اين چهار جهان اجتمـاعي متفـاوت، يـك طـرح روش شـناختي را                  
سـي  هـاي اجتمـاعي خـارج از موضـوع برر           كند كه بنابرآن، دوتا از اين جهان        مطرح مي 

او جهان اجتماعي وابسته به تجربـه ي مـستقيم و جهـان    . گيرند اجتماعي علمي قرار مي 
ها كنشگران    كند؛ زيرا در اين جهان      اخلاف را از بررسي جامعه شناختي علمي حذف مي        

اي بـراي     جهان اسلاف فاقد آزادي است و بنابراين موضوع شايـسته         . آزادي عمل دارند  
اما علم به اين جهان احتمالاً علم ضعيفي بايد         . آيد  ر مي يك جامعه شناسي ذهني به شما     

. كردند، مبهم و قابل بحث اسـت        باشد، زيرا دانش ما از كساني كه پيش از ما زندگي مي           
اين امر بـه دو     . بنابراين جهان معاصران از همه بيشتر قابل بررسي اجتماعي علمي است          

 كنشگران واقعـي آزاد و غيـر        نخست آنكه معاصران نه تحت تسلط         : دليل درست است  
دوم اينكه دانشمند اجتماعي در همـين       . ها است   قابل پيش بيني، بلكه تحت تسلط نمونه      

هـاي موجـود در آن را         توانـد نمونـه     كنـد و از همـين روي بهتـر مـي            جهان زندگي مـي   
   .)342همان جا، ص (. تشخيص دهد

لاكمن با انتـشار كتـاب      افكار پديدارشناختي شوتز بعدها توسط كساني مثل برگر و          
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آنها كه بيشتر ازشـوتس بـه جريـان         . دنبال شد 1967به سال   » ساخت اجتماعي واقعيت  «
اي جامعـه     خواسـتند بـه پديدارشناسـي وجهـه         اصلي جامعه شناسي نزديك بودند و مي      

هاي دوركيم و ماركس و وبـر بـا           شناختي تر بدهند، در صدد برآمدند تا با تلفيق انديشه         
شوتز، جامعه شناسي پديدارشناختي را كه تأكيدي بيشتر خردبينانه دارد با           پديده شناسي   

. هاي پهن دامنه و كلان دارد تلفيق دهنـد   جامعه شناسي سنتي كه تأكيد بيشتري بر پديده       
واز اين طريق خصلت دوگانه جامعه را بر حسب واقعيت عيني ساختارهاي اجتماعي و              

برگر و لاكمـن،  (. ردي مورد بررسي قرار دهند    معناي ذهني ناشي از برداشت كنشگران ف      
   .)333-334، صص 1375

برگر و لاكمن هنوز هم معاني مـشترك، بـديهي و مبتنـي بـر عقـل سـليم را مبنـاي                      
پردازنـد    دانند، اما بيشتر به معاني مشترك و آشكارا فراگيري مي           سازماندهي اجتماعي مي  

ها بر اين نظرند كه غرايز پايـدار و           آن. آيند  كه از دل معاني مبتني بر عقل سليم پديد مي         
مشخص انسانها بسيار محدودند؛ بنابراين اين پايداري زندگي اجتمـاعي بايـد از دل آن               

هـا و     انـد و در ايـن محـيط، ارزش          محيط اجتماعي بيرون آيد كه خود آنها خلقش كرده        
قعـي سـازمان    انـد كـه كـانون وا        ها و معاني مذهبي     معاني فراگير، و در وهله اول، ارزش      

   .)127كرايب، ص (. اند آورند و همه در آن مشترك اجتماعي را پديد مي

  مرلوپونتي؛ پديدار شناسي ادراك 
به سال  ( در پيشگفتار كتاب پديدارشناسي ادراك       ) 1908-1961(موريس مرلوپونتي   

 كه يكي از دقيق ترين درآمدهاي فشرده به فلسفه هوسرل است، تأثير هوسـرل               ) 1945
 بـا   1939كند و وي از نخستين كـساني بـود كـه در سـال                 فلسفه خودش را تأييد مي    بر  

بدين . هاي منتشر نشده هوسرل را به تفصيل مطالعه كرد      آزمندي و شيفتگي دست نوشته    
كـه  ( پديدارشناسـانه    ) اپوخـه (سان مرلوپونتي مانند هوسرل براهميت تقليل يا عزل نظر        

ر پرانتز گذاشتن جهان خـارج و قطـع رابطـه بـا             پرهيز از هر گونه تصديق و تكذيب، د       
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ايـن ذوات را    . كند  تأكيد مي » ها  ذات« براي دسترسي به     ) شود  جهان خارج نيز ناميده مي    
هاي علمي موجود يا در شناخت انتزاعي عـام           نبايد ذوات استعلايي دانست كه در رشته      

ه باشـد، بـه مـا داده        تواند درباره جهـان داشـت        كه فرد مي   ) مانند شناخت زمان و مكان    (
را » تجربـه ي زنـده    «هاي دروني آگاهي از       برعكس تقليل پديدارشناسانه ذات   . شوند  مي

بدين سان مطالعه ذات چيزها در آگـاهي راه را بـراي علـم              . دهد  در دسترس ما قرار مي    
   .)50، ص 1383لچت، (. كند پديدارشناسي باز مي

امـا هـدف او نـه بـاقي         . سرل اسـت  نقطه عزيمت مرلوپونتي، تقليل يا فروكاست هو      
ماندن در حد ساختار فلسفه شك دكـارت ـ كـه هوسـرل در ارائـه ي توضـيحي بـراي        

 بلكه پيشروي تا قلب تجربه مجسم اسـت كـه همـان             -ماند  پديدارشناسي در آن حد مي    
ذهـن  «وي در توضيح خود درباره سير فلسفي اش، بـا گفـتن ايـن كـه                 . باشد  ادراك مي 

افزون بر  . كند  ، تقدم تجربه ي زنده را تأييد مي       »ي جسميت يافته است   ادراك كننده، ذهن  
اين، ادراك صرفاً نتيجه ي تأثير جهان خارج بر جسم انسان نيست، زيرا با آن كه جـسم              

ادراك فقط  . اما از آن جدا نيست      كند متمايز است،      از جهاني كه خود در آن سكونت مي       
درست همين سرشت زنده ادراك و      . داردبه صورتي كه در جهان زندگي هست، وجود         

  . سازد جسم انسان است كه پژوهش پديدارشناسانه را ماندني و ضروري مي
اي نيست كه گويي      از نظر مرلوپونتي آگاهي نيز به نوبه خود با جهان در چنان رابطه            

اي بـه     در واقـع هـيچ سـوژه      . اي از اشـياء رابطـه دارد        اي است كه با مجموعـه       انديشنده
هاي خود ـ آن گونه كـه دكـارت      كلي، به صورت يكسره مستقل و مجزا از ابژهصورت

ها بر يقـين   آگاهي وابسته به ادراك است؛ در نتيجه يقين انديشه.  وجود ندارد گويد  ـ مي
اين يقين را همواره پژوهش پديدارشناسانه بايد نشان دهد و تصديق           . ادراك مبتني است  

. ها وجود نـدارد     نه يقين آرماني و كلي در سطح انديشه       براي پديدارشناسي هيچ گو   . كند
دكارت همان چيزي است كه پديدارشناسي مرلويونتي بيش از هـر           » انديشم  مي«بنابراين  

    ) 51همان، ص (. چيز ديگري با آن مخالف است
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دهد اين است  به طور خلاصه الگوي جديدي كه مرلوينتي در روش شناسي ارائه مي  
 حقيقت بايد از پديدارشناسي ادراك كمك گرفت و اين امر حتـي از              كه براي رسيدن به   

گردد، كه خود مرلويونتي نيز بـا         طريق قرابت بين پديدارشناسي و هرمنوتيك حاصل مي       
توسعه پديدارشناسي ادراك و تعميم آن به علوم تاريخي هرمنوتيكي، روشـي مـستقل و               

اي است كه مرلويـونتي       ه اين همان نتيجه   البته ناگفته نماند ك   . دهد  نظام مندي را ارائه مي    
توان گفت كه مايه اعبتار مرلويونتي        با اين همه مي   . از پديدارشناسي هوسرل گرفته است    

حتـي در حـوزه     (است كه به ياري تهور خلاقش برخي محـدوديتهاي پديـدار شناسـي              
  . را در آثار خود آشكار نمود) روش شناختي

  گيري نتيجه
پرسش آغاز كرديم كه چگونـه و در چـه ابعـادي مـي تـوان از                 بحث حاضر را با اين      

رهيافت پديدارشناسي براي فهم و توضيح علوم سياسي استفاده نمود؟ پاسـخ مـا بـه ايـن                  
سوال و، درواقع، فرضيه اصلي مقاله اين بود كه امكان استفاده از دانـش پديدارشناسـي در                 

 توان با حذف جوانب ناهمساز      عرصه هاي مختلف علوم سياسي كاملاً منتفي نيست و مي         
مضافاً . و مردود آن، از اين روش براي تجزيه و تحليل پژوهش هاي سياسي استفاده نمود              

توانـد پايـه معرفتـي        اينكه رويكرد پديدارشناسي داراي نتايج سياسي خاصـي بـوده و مـي            
ه فـوق   در مسير يافتن پاسخ سوال و اثبات فرضي       . مناسبي براي نظام سياسي را فراهم سازد      

ابتدا به تعريف و ريشه يابي مفهوم فنومنولوژي پرداختيم و سپس آن را به مثابه يك روش                 
حـال پـس از تـشريح مفهـوم         . در آثار بزرگان پديدارشناسي مـورد كنكـاش قـرار داديـم           

پديدارشناسي و ذكر موجز آراي بزرگان اين حوزه، برخي از دستاوردهاي نظـري و روش               
   : توان چنين برشمرد ر علوم سياسي را ميشناختي اين پارادايم  د

ـ آنچه براي يك تحقيق پديدارشناسانه در قلمرو علـوم سياسـي مهـم اسـت توجـه                  
در .  به كـنش گـران سياسـي اسـت    ) Inter subjectivity(هستي شناسانه و بيناذهني
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» زيـست جهـان  «هاي فردي و جمعي توجه به اينكه پيش و بيش از هرچيز  مطالعه كنش 
ان كه مشتمل بر اشتراكات معنايي آنها و تبادلات و ترجيحات آنهاسـت، امـري         كنش گر 

كه شـامل   » فرافكندني«ها چونان     بدين ترتيب اعمال و كنش    . تأثيرگذار و ضروري است   
   .)،فصل سوم1387ك منوچهري،.ر(شود است، تفسير مي» نفي«، و »ارزش«، »معنا«

يوندهاي معين بين كنش گر و عالم       هاي سياسي چونان تجليات پ      ـ رويكرد به پديده   
مطالعه يك جريان انتخاباتي، يـك شـورش سياسـي، يـك سياسـت              . باشد  زندگي او مي  

خارجي معين يا رويكرد يك فرهنگ نسبت به ديگر فرهنگها به تعليق معرفتـي توسـط                
محقق براي اجتناب از تأثيرگذاري مخدوش كننـده پـيش فرضـهاي او بـر فهـم پديـده                   

همچنين هر يك از موضوعات بايد در پرتـو پيونـد كـنش بـا     . زمند استموردمطالعه نيا 
عالم زندگي كنش گر ديده شود تا تصوير كامل تر و واقعي تـري از پديـده مـورد نظـر                  

  . قابل ارائه باشد
هاي سياسي در بافتي از حيات معنايي و فهم كنش گران             ـ همچنين بايد گفت پديده    

همچنين در پرتو پيش فهمهاي آنان و دغدغه هايشان         از خود، محيط پيرامون، ديگران و       
به عنوان مثـال درك درسـت از اينكـه چـرا در دوران مـشروطه در                 . باشد  قابل درك مي  

مقابل كودتاي محمد علي شاه مقاومتي نشان داده شد كه به شكست آن انجاميـد امـا در    
ن فراهم شد، از طريق مقابل كودتاي سيد ضياء انفعالي نشان داده شد كه امكان استقرار آ

بيناذهني ديدن آدميان و عمل مبتني بر درك آنها از خويش در ارتباط با ديگري در بطن                 
  .باشد دنياي زندگي يا زيست جهان ممكن مي

ـ در پديدارشناسي چون جهان كثرتي از روابط نامتعين و بازي فرض مي شـود كـه                 
ي از پديـدارهاي در بردارنـده ي        متضمن تعامل بيشتر است بنابراين تعبير، سياست عالم       

معاني آشكارو پنهان ست كه چونان قلمرويي از مبادرتها و تـاملات انتقـادي محـسوب                
  .  مي شود

ـ در اين پژوهش نشان داديم كه علم از ديدگاه پديدارشناسي خصوصاً هوسرلي، به              
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رد اين نوع   پديده شناسان از طريق كارب    . باشد  معناي فلسفه اي دقيق، منظم و انتقادي مي       
توانند به دانش مطلقاً معتبري درباره ساختارهاي بنيادي آگاهي دسـت             علم، سرانجام مي  

  : اين گونه رويكرد علمي روي پديدارشناسان معاصر نيز دو اثر اصلي داشته است            . يابند
يكي آن كه بيشتر پديدارشناسان امروزي از ابزارهاي تحقيـق علـم اجتمـاعي و سياسـي       

هاي ساخته و پرداختـه شـده، آمارهـاي اساسـي و نتـايج كـامپيوتري ـ         امروزي ـ روش 
» رقيـق «دوم اينكه پديدارشناسان امروزي از شهودگرايي مـبهم و        . كنند  همچنان پرهيز مي  

به نظر آنان فلسفه پردازي در باره آگاهي، يك كـار دقيـق و مـنظم                . طرفداري نمي كنند  
  . باشد علمي مي

وي فهمي بالاتر از فهمهاي موجود، يعنـي فهـم          ـ هدف روش پديدارشناسي جستج    
هاي رايج و موجود بوده است؛ فهمي فراعلمي كه بـه علـم               ها و جهان فهمي     خود فهمي 

از چنين ديدگاهي، علـوم عينـي و اثبـاتي كـه بـر معـاني و            . نگرد  نيز چونان موضوع مي   
در معنـا بخـشي   نهند و عوامل زباني، گفتماني و تفهمي را    حقايق ذاتي و عيني تأكيد مي     

و در ايـن رويكـرد تـلاش    . گيرند انگارند، مورد حمله قرار مي   به امور و اشياء ناديده مي     
شود تا انحصار رويكرد اثبات گرايـي در عرصـه علـوم اجتمـاعي و سياسـي درهـم                     مي

دهد كه بايد به سمت روش هايي حركـت كـرد كـه بـه لحـاظ                شكسته شود و نشان مي    
اند و مفروضـاتي جـدا از مفروضـات رايـج در              تي متفاوت مباني فلسفي و معرفت شناخ    

سـيف زاده،   / ، فـصل نخـست      1385معيني علمداري،     : رك به (علوم پوزيتيويستي دارند  
هاي فرا پوزيتيويسم مـدعي    رهيافت پديدار شناسي مانند ساير نظريه) ، فصل دوم  1384

ه آن معنا نيست كه     اين امر ب  . است كه در سياست نبايد در پي شناخت جهان خارج بود          
  . اند هاي بيرون از ذهن آنها منكر وجود واقعيت

 در پديدارشناسي مقايسه ي رفتار اجتماعي عملاً غير ممكن است چونكـه اعمـال               -
به ظاهر مشابه لزوماً مفهوم يكساني براي عاملان ندارد و اين يكي ديگر از وجوه افتراق                

ايـن موضـوع   . اً پوزيتيويـسم مـي باشـد      رهيافت پديدارشناسي با ساير رهيافتها خصوص     
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مبتني بودن علم بر پارادايم هاي خاص و قياس         (تداعي كننده ي مباحث توماس كوهن       
كه علم در عمل    ( و بحث پل فايرابند    ) ناپذيري پارادايم ها براساس معيارهاي درون علم      

يچ تابع روندهاي مورد تاكيد در فلسفه علم نيست و همه چيز در آن جـايز اسـت و ه ـ                   
معيار درون علمي براي برتري دادن به شناخت علمي در مقابل ديگر دعـاوي شـناختي                

، 1383چـالمرز،   / 10-11، صـص 1384مـشيرزاده،   : رك بـه ( . مي باشـد ) وجود ندارد
 نتيجه ي منطقي ديدگاه كوهن و فايرابند اين است كه نهايتـاً در دانـش                )  12و8فصول  

اي تميز علم از غير علم وجـود دارد و نـه حقـايق              علمي نه موازين مطلق و عيني اي بر       
  . عيني و نه قواعد مسلم منطق

ـ در اين مقاله سعي نموديم تا نـشان دهـيم كـه پديدارشناسـي بـه خـاطر كوشـش                     
پيگيرانه، منظم و انتقادي براي كشف واقعيتهاي بنيادي زندگي اجتماعي و سياسـي يـك    

 گيـري پديـده شـناختي اش توصـيف          رود ؛ علمي كه در نتيجه جهـت         علم به شمار مي   
داند و معتقد اسـت كـه ويژگيهـاي           ساختار كلي جهت گيريهاي ذهني را هدف خود مي        

  . باشد عيني جامعه بر اين مبناي ذهني كلي استوار مي
 از  ) ونه كمـي  (نهايتاً بايد گفت كه رهيافت پديدارشناسي به عنوان يك متد كيفي              ـ  

تواننـد بـه      هاي پژوهشي مختلف مـي      ويد و تكنيك  ج  نوعي تكثر روش شناختي بهره مي     
و جهان سياست مملو از رفتارهايي است كه فهم معنـاي آنهـا             . كمك اين رهيافت بيايند   

ايـن امـر بـه ويـژه در         . بدون بهره گيري از چنين رهيـافتي امكـان پـذير نخواهـد بـود              
هاي آزمـون     ربهكشورهايي چون كشور ما كه محققان به ناچار با استفاده از مفاهيم و تج             

پردازند،   هاي سياسي داخلي مي     شده در جوامع غربي به تحليل رفتارها، حوادث و پديده         
هـاي بـومي سياسـت     ها و رهيافت تواند بسيار مثمرثمر باشد و به رشد مفاهيم، نظريه  مي

  . كمك كند
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